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 هميشــه فكر می كــردم چگونــه می توانــم قدرت 
پرسشگری دانش آموزانم را در كلاس افزايش دهم. بعضی مواقع 
ســكوت بچه ها و نگاه های بهت آور آن هــا در جريان كلاس مرا 
نگران می كرد. هرگاه از آن ها می پرسيدم كسی سؤالی ندارد، همه 
می گفتند خير. ولي من می دانســتم آن ها سؤال دارند، و اين برايم 

عجيب بود كه چرا سؤالات خود را در كلاس مطرح نمی كنند!
تصميــم گرفتم در اين زمينه اطلاعاتــی را از همكارانم، منابع 
مختلف و مقالات جمع آوری نمايم تا بدانم كه ايراد در كجاست؟ 
موضوع را در جلســات شــورای معلمان مطرح كردم. هركدام از 

همكاران پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه كردند.
كار ديگرم اين بود كه موضوع را با خود دانش آموزان نيز در ميان 
گذاشتم؛ البته در فضايي دوستانه و خارج از برنامة درسی. نظرات 

دانش آموزان برايم بسيار ارزشمند بود.
دانش آموزی گفت: »ما نمی دانيم چگونه سؤالات خود را مطرح 
كنيم و به دليل ترس از اينكه ســؤالاتمان اشتباه باشند، آن ها را 

مطرح نمی كنيم.«
دانش آموز ديگری با شــوق و ذوق فراوان گفت: »اگر من بدانم 
چگونه بايد سؤالات خود را در كلاس مطرح كنم، بدون هيچ گونه 

ترسی آن ها را در كلاس مطرح می كنم.«
نفر ســوم با اظهار نظر خود مرا به شگفتی وا داشت: »خانم، من 

نمی دانم چه چيزی بپرسم؟«
ديگری  گفت: »من سؤال دارم، ولی نمی دانم چگونه بپرسم.«

ايــن نظرات و مطالعــة منابع مرا مصمم كردند برای توســعة 
پرسشــگری خود و دانش آموزانم در كلاس های درس اقداماتی 
انجام دهم. در مدت كوتاهی نكات جمع آوری شــده را در كلاس 
درس خود اجرا كردم. اثرات آموزشــی و تربيتی مثبتی در كلاس 

من شروع به خودنمايي كردند.
از جمله كارهای اوليه ام اين بود كه در ابتدا به خودم عادت دادم 
پرسشگری را در كلاس هايم به عنوان ارزش قلمداد كنم. مثلًا به 
دانش  آموزانم گفتم، هر موقع كه پرسشی دارند، دستشان را بالا نگه 
دارند، نه در هنگام پاســخ دادن. اتفاقاً به آن ها گفتم هر موقع من 
سؤالی داشتم، دستشان پايين باشد. وقتی دانش آموزان فقط برای 
پرسيدن دستشان را بالا می گرفتند، بلافاصله در هر زمان و مكانی 
از تدريس بودم، به آن ها اجازه می دادم پرسش خود را مطرح كنند. 
من حتی به كسانی كه سؤالات مرتبط با موضوع مطرح می كردند، 

بازخوردهای مثبت مي دادم.

فعاليت ديگری را كه در جســت وجو و گفت و گو با همكاران و 
دانش آموزان به آن پی بردم، اين بود كه دانش آموزان من اطلاعات 
كمی نســبت به مسائل و موضوعات مطرح شده در كلاس درس 
دارند. همين باعث می شــود واژگان پايه و اطلاعات كمی برای 
جســت وجوي مطالب خود برای ارائه در قالب سؤال و در كلاس 

درس داشته باشند.
برای حل اين مشــكل تــلاش كردم در ســاعت هاي خاصی 
و با هماهنگی دبير ادبيات فارســی، دانش آموزان من داستان ها، 
اطلاعات، اخبار راجع به مســائل و ايده هــای كليدی و مرتبط با 
موضوعات درســی را از قبل جمع آوری و بررســی كنند. اگرچه 
ممكن بود در ابتدا دانش آموزان سؤالات غيرمرتبطی مطرح كنند، 
ولی هدف من از اين كار واژه پردازی، داشتن دانش زمينه اي برای 
جرئت پيداكردن و داشــتن مهارت برای صحبت كردن در كلاس 
درس از طريق پرسشــگری بود. اين هــدف با تمرين و تكرار در 

كلاس درس گسترش پيدا می كرد.
فعاليــت ســوم و پايه ای مــن از بين بردن ترس از پرســيدن 
ســؤالات غيرمرتبط و اشــتباه در كلاس درس بود. در اين زمينه 
چند تغيير كوچك در رويــة كلاس داری خويش ايجاد كردم و با 
همة دانش آموزان قرار گذاشتيم هيچ كس به مطرح   شدن پرسشی 

نادرست يا دارای اشكال از طرف دوستش خرده نگيرد.
من به  عنوان معلم، در شــروع فرايند تشــويق دانش آموزان به 
پرسشگری، همة پرسش های آنان را، چه مرتبط و چه غيرمرتبط، 
علمی يا غيرعلمی، در مرتبة اول تحســين می كردم. همچنين، 
فرد پرسش كننده را تشــويق مي كردم )البته در ادامه و به صورت 
غيرمستقيم تلاش كردم در طول سال اشتباهات دانش آموزان را به 

وسيلة خودشان يا هم كلاسی هايشان اصلاح كنم.(
فعاليـــت ديگر من در اين زمينه، آگاه  كردن دانـــش آموزان از 
ايـن موضوع بود كه وقتـی من سؤالی از آن ها می پرسـم، هدفـم 
لـــزوماً گيرانداختن آن ها نيست، بلكه هدفم اين است كه بدانم 
آن ها تا اينجای درس به چه ميزان آموخته اند تا در ادامه از يادگيری 
آن ها پشتيبانی كنم. اين موضوع را هميشه در كلاس هايم گوشزد 
می كردم تا دانش آموزان نيز بياموزند سؤالات خود را برای معلم و 

يادگيری بيشتر در كلاس درس مطرح كنند.
به آن ها يادآوری می كردم، هدف من لزوماً دريافت پاسخ درست 
از طرف شما نيســت، بلكه ما حتی می توانيم از پاسخ های اشتباه 

خود ياد بگيريم.
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